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ــز عمدة تفكر  ــت جغرافيايي مراك ــاب حاضر، موقعي در كت
ــيحي، مكاتب فكري و الاهياتي و مسائل الاهي دانان برجسته  مس
ــي  ــر يك از آنها در قالب ادوار زير بررس ــاي فكري ه و گرايش ه

مي شود:
1- دوران پدران كليسا، از حدود100 تا 451 ميلادي (فصل 

اول)
2- قرون وسطي و رنسانس از حدود1050 تا 1500 ميلادي 

(فصل دوم)
ــات، از حدود1500 تا  ــات و ما بعد اصلاح 3- دوران اصلاح

1750 ميلادي (فصل سوم)
ــا امروز (فصل  ــدود 1750 ميلادي ت ــن، از ح 4- دوران نوي

چهارم)
نويسنده، كتاب را در سه بخش كه هر بخش داراي فصولي 

است تنظيم كرده است.
ــف: ادوار، مضامين و  ــوان «نقاط عط ــش اول تحت عن بخ

ــخصيت هاي الاهيات مسيحي» در چهار فصل با عناويني چون  ش
ــا، قرون وسطي و رنسانس، نهضت اصلاح ديني  دوران آباي كليس
و دوران ما بعد آن و دوران مدرن تنظيم شده است كه نويسنده هر 

فصل را با طرح سؤالاتي به پايان مي برد.
ــن دوران - دوران آباي  ــن تحولات الاهياتي دراي مهم تري
ــمي عهد جديد بود. الاهيات مسيحي از  ــا - تعداد كتب رس كليس
همان آغاز بر اين باور بود كه بر كتاب مقدس مبتني است. منظور 
ــخصي است كه كليساي  ــمي كتاب مقدس، متون مش از كتب رس
ــد. اصلاح كتاب مقدس در  ــيح آنها را معتبر و قانوني مي شناس مس
نظر نويسندگان عهد جديد در وهلة نخست به معناي متني از عهد 
ــتين نويسندگان مسيحي  ــت كه نخس عقيق بود. اما ديري نگذش
ــتينوس شهيد) از عهد جديد در مقال عهد عتيق سخن  (نظير يوس
ــأن و منزلتي يكسان  گفتند و تأكيد ورزيدند كه براي هر دو بايد ش

قائل بود.1 
ــا بيش تر مربوط به منطقة مديترانه  وقايع دوران آباي كليس
و حول مراكز قدرتي چون رم و قسطنطنيه است. اين دوران كه تا 
حدود سال 1000 ميلادي ادامه يافت، هنوز مورخان بسياري از آن 

بعنوان دوران تاريكي و جهل نام مي برند. 
ــيحي غرب آغاز  درقرن 16م. دوران نويني در الاهيات مس
ــيحي قرون وسطي جاي خود را به  ــد و روش هاي الاهيات مس ش
ــن رويداد همانا ظهور نهضت اصلاح  الگوهايي جديد داد. مهم تري
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ديني بود، نهضتي كه مي كوشيد نظام اعتقادي، اخلاقي و ساختاري 
كلسياي غرب را به مباني كتاب مقدس بازگرداند.2 

الاهيات مسيحي از سال 1700م. به بعد ديگر تنها محدود 
ــده بود  ــود، بلكه به پديده اي جهاني تبديل ش ــه اروپاي غربي نب ب
ــترش يافت. تأثير فوق العادة  ــيحيت در جاهاي ديگر نيز گس و مس
ــاور دور و مناطق  ــيا، هند، خ ــتراليا، آس ــيحي در اس ــران مس مبش
ــد كه مدارس، دانشگاه ها  ــينا در افريقا سبب ش جنوب صحراي س

ودانشكده هاي الاهيات مسيحي در اين مناطق تأسيس شود.
يكي از مهم  ترين ويژگي هاي الاهيات غرب در دوران مدرن، 
ــلطة فكري الاهيات آلمان است. نويسنده در اين بخش پس از  س
ــا مي پردازد  ــي اجمالي دوران آباي كليس مقدمه اي كوتاه به بررس
ــات مربوطه و معرفي  ــل با تعريف برخي از اصطلاح ــر فص و در ه
ــي مهم ترين تحولات الاهياتي در  ــته به بررس الاهي دانان برجس

آن دوران مي پردازد.
ــع و روش» در دو فصل با  ــوان «مناب ــش دوم ذيل عن بخ
عناويني چون مقدمات و منابع الاهيات به بررسي الاهيات، ساختار 
الاهيات، ماهيت ايمان، مفهوم مكاشفه، كتاب مقدس و ... مي پردازد 
ــد واژة Theology (الاهيات) به راحتي به دو واژة يوناني و مي گوي

ــود. بنابراين  ــدا) و Logos (كلام يا كلمه) تجزيه مي ش Theos (خ

ــت دربارة خدا كه عبارت است از تأمل و تعمق  الاهيات كلامي اس
پيرامون خدايي كه مسيحيان مي پرستند و عباداتش مي كنند.

ــيحيت در دنيايي چند خدا باور ظهور كرد، بهنگام  منتها مس
ــش اين آئين، اعتقاد به خدايان متعدد امري رايج بود. اما چند  پيداي
ــار افتاد. اين باور  ــد و از اعتب ــوخ ش خدا باوري به مرور زمان منس
ــت،  ــيحيان اس ــه تنها يك خدا وجود دارد و اين خدا خداي مس ك

ــطي  چنان رواج يافت كه چنين ايده اي در اروپاي اوايل قرون وس
كاملاً بديهي، فرض مي شد. بدين ترتيب، الاهيات بررسي نظامند 
ماهيت، اهداف و عملكرد خدا دانسته مي شد. اعتقاد بر اين بود كه 
اين الاهيات كوششي است - ولو ناقص - در جهت تبيين وجودي 

الاهي كه با آدميان فرق دارد.3 
اصطلاح الاهيات گرچه در ابتدا به معناي «آموزة خدا» بود، 
با گسترش دانشگاه پاريس در قرون 12 و 13م. ابعاد معنايي تازه اي 
ــس ديگر تنها به آموزة مربوط به  ــدا كرد. واژة الاهيات از اين پ پي
ــاره نداشت، بلكه به كل آموزه هاي مسيحي اطلاق مي شد.  خدا اش
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ــد. همة  ــتخوش تغيير ش در پي اين تحول، معناي الاهيات نيز دس
اديان به يك خدا اعتقاد ندارند: بعنوان مثال، آيين بودايي تراواده4 و 
آئين هندويي آدواتين5 ظاهراً نگرشي كاملاً ملحدانه دارند و برخي 
ــن رو، الاهيات ديگر  ــز چند خدا باورند. از اي ــكال آيين هندو ني اش
ــابق كلامي راجع به خدا دانسته نمي شد، بلكه عبادات  برخلاف س
بود از تجزيه و تحليل اعتقادات ديني و لو آن كه دراين اعتقادات از 

خدا خبري نباشد، نظير برخي اشكال آيين هندو.
نويسنده در ادامه به اين بحث مي پردازد كه نويسندگان در 
سنت مسيحي چهار منبع براي الاهيات قائل شده اند كه عبارت از 
اين است كه كتاب مقدس يكي از اركان اصلي دين و دين مداري 
ــت كه در تفكر  ــت. منظور از كتاب مقدس، مجموعه متوني اس اس

مسيحي به عنوان مرجع و حجت پذيرفته شده اند.
در اصطلاح مسيحي، عهد عتيق و عهد جديد ماهيتي كاملاً 
ــيحي از آن به عنوان عهد  ــندگان مس الاهياتي دارند. آن چه نويس
ــت كه نزد يهوديان به تورات،  عتيق ياد مي كنند، تقريباً هماني اس
ــع مهم براي الاهيات عقل  ــت. دومين منب انبيا و كتب معروف اس
انسان است. اگرچه اهميت عقل در الاهيات مسيحي همواره مورد 
ــن گري اهميتي مضاعف  ــت وليكن در دوران روش ــول بوده اس قب
يافت؛ اما اين كه اين نقش دقيقاً چيست و به چه صورت است، خود 

موضوع بحث هاي داغي در الاهيات مسيحي بوده است.
ــنت نه تنها بيانگر چيزي است كه از نسلي به نسل  واژة س
بعد منتقل مي شود، بلكه بيانگر روند پويايي از تفكر است كه در آن 
مسائل الاهياتي يا روحاني مورد بررسي قرار مي گيرند و از نسلي به 

نسل ديگر منتقل مي شوند.
ــت، ليكن بسط  اما اصطلاح تجربه چندان دقيق و گويا نيس
معنايي يافته و به مفهوم ديگري نيز بكار مي رود كه در اين جا مورد 
نظر ماست. تجربه حيات دروني افراد است كه باعث مي شود آنها از 
عواطف و احساسات ذهني خويش آگاه شوند. تجربه به اين معنا به 
دنياي دروني و ذهني فرد اشاره دارد كه نقطة مقابل دنياي بيروني 

زندگي روزمره است.
ــوم با عنوان «الاهيات مسيحي» كه  نويسنده در بخش س
ــي رود، اين مباحث را پي  ــمار م مهم ترين بخش در اين كتاب بش
مي گيرد: آموزة خدا، آموزة تثليث، آموزة مسيح شناسي، آموزة نجات 
ــان، آموزة گناه و فيض،كليسا شناسي،  در مسيح، آموزة طبيعي انس

آموزة رازهاي كليسا، مسيحيت و اديان جهان و آخرت شناسي.
ــئله آغاز مي كند  ــنده با اين مس ــداي اين بخش را نويس ابت
ــر دو از خدا  ــد جديد و عهد عتيق ه ــت؟ عه ــه آيا خدا مذكر اس ك

ــبيهاتي نيز كه  ــاد مي كنند و اكثر تش ــه عنوان موجودي مذكر ي ب
ــاه، پدر و  ــبيه پادش در كتاب مقدس در مورد خدا آمده - مانند تش

شبان - همگي مذكر است.
خدا را پدر تصور كردن صرفاً به اين معنا است كه نقش پدر 
در جامعة قديم اسرائيل به ما كمك مي كند ذات خدا را بهتر درك 
كنيم نه اين كه خدا براستي انساني مذكر است. براي خدا نمي توان 
جنسيت قائل شد و گفت مذكر است يا مؤنث، جنسيت هاي خاص 

مخلوقات است.
حقيقت اين است كه عهد عتيق از كاركردهاي جنسي براي 
خدا امتناع مي ورزد، زيرا چنين چيزي دلالت هاي كاملاً بت پرستانه 
ــت و نه  ــت اين حقيقت كه خدا نه مذكر اس ــا براي بازياف دارد؛ ام
ــتانة خدايان و الاهه ها باز  ــت به مفاهيم بت پرس مونث، لازم نيس
ــيحي وجود  گرديم . مفاهيم لازم بطور بالقوه در خود الاهيات مس

دارد.
ــنده در ادامه دربارة روح القدوس چنين مي گويد: روح  نويس
القدوس يكي از اركان اصلي تثليث در مسيحيت است. روح القدوس 
ــط ميان اب و ابن و نيز عامل رسانندة تأييدات اب براي  حلقة واس

مردم است. 
ــاي اوليه در مورد روح القدوس دچار سردرگمي بود و  كليس
ــت. البته  كمابيش توان درك معناي اين قلمرو از الاهيات را نداش
ــاي اوليه از نقش  ــت كه روح القدوس در كليس اين بدان معنا نيس
ــگاه مهمي برخوردار نبود. عهد عتيقي در توضيح اين كه انبيا  و جاي
ــه از روح القدوس الهام مي گرفتند يا تحت هدايت و رهبري  چگون

او بودند مطلب چنداني نمي گويد.
نقش تعيين كنندة روح القدوس در شناساندن خدا به ابناي 
ــر، نكته اي است كه به طرزي گسترده مورد تصديق واقع شده  بش
ــت كه حقيقت خدا را بر ما آشكار  ــت. كار روح القدوس اين اس اس
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ــازد؛ بدون روح القدوس، حقيقت همواره در هاله اي از ابهام باقي  س
ــأ سنت مسيحي از  ــت. كار روح القدوس در قبال مهم ترين منش اس

اهميتي ويژه برخوردار است.
ــي از پيچيده ترين جنبه هاي  ــوزة تثليث كه بي گمان يك آم
ــيحي است يكي ديگر از آموزه هايي است كه نويسنده  الاهيات مس

در ادامة نوشتار خود بدان پرداخته است.
ــر به كتاب مقدس نگاهي گذرا بيندازيم، در تمام آن تنها  اگ
ــوان آنها را در مفهوم تثليث تعبير  ــه دو آيه بر مي خوريم كه مي ت ب
ــرد: يكي متي 19: 28 و ديگري دوم قرنتيان 14 : 13. هر دوي  ك
ــيحي ريشه دوانيده اند: اولي به سبب  اين آيات عميقاً در بينش مس
ــرد رايجي كه در  ــدي آن و دومي به علت كارب ــاي تعمي دلالت ه
ــال، اين دو  ــت. با اين ح ــيحي پيدا كرده اس ــا و عبادات مس دعاه
ــدان نمي تواند مبناي آموزة تثليث قرار گيرد.6  آيه بخودي خود چن
ــوزة تثليث را مي توان ماحصل تأملاتي مداوم و انتقادي در مورد  آم
ــت. آن گونه كه در كتاب مقدس آمده  الگوي عملكرد الاهي دانس
ــت. البته اين بدان معنا  ــيحي تداوم يافته اس و در قالب تجربة مس
نيست كه كتاب مقدس در بر دارندة آموزة تثليث است، بلكه كتاب 
ــهادت مي دهد كه لازم است او را در مفهومي  مقدس به خدايي ش
ــيم. بهترين راه بررسي تكامل آموزة تثليث اين است  تثليثي بشناس
ــي مرتبط  كه آن را به گونه اي نظام مند با روند تكامل مسيح شناس
ــي با خدا «هم ذات»8 است و نه داراي  ببينيم.7 اين نكته كه عيس
ــابه9 و با او، رفته رفته مقبوليت عام يافت. اين  نظر مورد  ذاتي مش
ــرق و غرب نيز نظرات متفاوتي  ــت. دو كليساي ش اتفاق همه اس
ــاي شرق  در اين باره دارند، مي توان گفت كه نظام الاهياتي كليس
ــخص يا اقنوم10 تثليث تأكيد داشت و براي  ــتر بر تمايز سه ش بيش
ــه تاكيد مي كرد  ــان بر اين نكت ــتن از اتحاد و يگانگي ش پاس داش
ــوند. اما نظام  ــتق مي ش ــر و روح القدوس هر دو از پدر مش كه پس
ــاي غرب بيشتر راغب بود وحدانيت خدا را بويژه در  الاهياتي كليس
ــه  ــفه و نجات نقطة آغاز تفكر خود قرار دهد و رابطة س كار مكاش
ــاركت و رابطة متقابلي كه با هم دارند  عنصر تثليث را در پرتو مش

بررسي كند.11 
ــاخه اي  ــي كه ش ــنده فصل 9 را به آموزة مسيح شناس نويس
ــت، اختصاص داده است. در آثار قديمي تر  از الاهيات مسيحي اس
ــيحي، معمولاً ميان شخصيت مسيح يا مسيح شناسي  الاهيات مس
ــو و كار مسيح يا نجات شناسي ، از سوي ديگر، به شدت  از يك س
تمايز مي گذاشتند. اما بايد در نظر داشت كه اين تمايز امروزه ديگر 
ــي، اكنون تقريباً همه قبول دارند كه  وجود ندارد؛ به لحاظ الاهيات

ــي پيوندي  ــي و نجات شناس ميان اين رو مبحث يعني مسيح شناس
تنگاتنگ موجود است.

ــن موضوع تاكيد  ــرگ نيز بطور خاص بر اي ــارت پاننب ولفه
ــيحي، مسيح شناسي و نجات شناسي  دارد. او مي گويد در تفكر مس
ــتند: «الوهيت مسيح و اهميت كار  نزديك ترين پيوند را با هم داش
ــس تنگاتنگ با  ــات دهندة ما، پيوندي ب ــوان رهاننده و نج او بعن
ــي در الاهيات مسيحي داراي اهميت  ــخصيت عيس هم دارند». ش
محوري است. برخلاف الاهيات كه موضوع آن را مي توان مسائل 
كلي مربوط به خدا دانست، الاهيات مسيحي براي شخص عيسي 
ــد مهم ترين منبع  ــود. عهد جدي ــيح نقش مركزي قائل مي ش مس
ــي ماست. با اين حال، آن چه را عهد جديد در خصوص  مسيح شناس
ــي  ــد بايد در پرتو مطالب عهد عتيق بررس ــيح مي گوي اهميت مس
ــي در دوران آباي كليسا سخت مورد توجه  كرد. آموزة مسيح شناس
ــرقي محدود مي شد.  ــاي ش بود. بحث در اين باره عمدتاً به كليس
ــي مسيح  ــيحيان بر اين نكته كه نجات در عيس در كنار تأكيد مس
ــناختي ديگري نيز هستيم. نجات  ــيح ش ــاهد اعتقاد مس است، ش
ــي مسيح شكل مي گيرد به عبارت ديگر عيسي مسيح  توسط عيس
ــت، اگر چه  ــان اس ــا الگويي براي زندگي نجات يافتة انس مدل ي
سنت مسيحي همواره مخالف اين انديشه بود به اين زندگي شكل 
ــنده در ادامه به  ــود را اعطا مي كند. نويس ــي مختص به خ و ويژگ
ــي، آموزة رازهاي كليسا و آخرت شناسي  مباحثي چون كليسا شناس

مي پردازد.

پي نوشت ها:
1. مك كراث، الستر، درآمدي بر الهيات مسيحي ، ترجمة عيسي ديباج، كتاب روشن، 

تهران، 1385ش، ص 15.
2. همان، ص 28.

3. همان، ص 147.
.Travada .4
.Advaitin .5

6. ناس، جان، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، علمي و فرهنگي، تهران، 
1383ش، ص 588.

7. مك كراث، همان، ص 318.
.Homoousios .8

. Homoiousios .9
 .Hypostases .10

11. مك كراث، همان، ص 322.




